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شــاخه ھای تاغ را می شــکند و دایره وار می چیند دور سوراخ و قبل 
از وزیدنِ بادِ غربی آتششــان می زند. ســرد است، آن قدر که روی 
بیشتر ســنگ ریزه ھا را لایه ای برفکی پوشــانده. عقرب ھا طوری 
خزیده اند در ســوراخ انگار تا خورشید درنیاید و برفک ھا آب نشوند 
خیال بیرون آمدن ندارنــد. اما آتش دیوانه می کنــد عقرب را. تا 
دود می پیچد توی ســوراخ، عقرب ســیاه و بزرگ به سرعت بیرون 
می آید. بچه عقرب ھا محکم چســبیده اند به پشت مادر، آن قدر که 
ھر چه مادر به آتش نزدیک می شــود و دور می شود و دورِ خودش 
می چرخد، از جایشــان تکان نمی خورند. عقربِ سیاه چنگال ھایش 
را از ھم باز می کند. ســر چنگال ھایش را می زنــد به ھم، محکم و 
صدادار. می خواھد به بچه ھایش گوشــزد کند خطری در کمینشان 
اســت. تکانی محکم به تنه اش می دھد. بچه ھا پشت مادر را سفت 
چسبیده اند. مادر دور خودش می چرخد. دمش را تا روی سرش بالا 
می آورد. نیشش آماده اســت تا در سرش فرو برود. ارشک سرِ دُمِ 
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عقرب مادر را می گیرد و در ھوا تکانش می دھد. بچه عقرب ھا کنده 
می شوند از پشــت مادر. می افتند روی زمین و بی حرکت می مانند. 
ارشــک عقرب مادر را در شیشه ای می اندازد که باباخالد از انستیتو 
گرفته. درش را محکم می بندد. مادر چنگال ھایش را تا درِ شیشه بالا 
آورده. ارشک شیشــه را تکان می دھد و عقرب مادر را خوب تماشا 
می کند. باید پانزده ســانتی متری باشد. گفته اند بابتش پول خوبی 
می دھند. شیشــه را می گیرد رو به شــرق، جایی که خورشید دارد 
بالا می آید. عقرب مادر زُل زده اســت به چشم ھای ارشک. سعی 
می کند دُمش را بالا بیاورد. نمی تواند. به  پشــت می افتد ته شیشه. 
بچه عقرب ھا حرکتی نمی کنند. ارشک شن می ریزد روی شاخه ھا که 
شعله کشیده اند رو به بالا. بچه عقرب ھا تکان می خورند، آرام و بعد 
تندتر. دور خودشان می چرخند و می خورند به ھم. اولین بچه عقربی 
که ســوراخ را پیدا می کند می دود تو. بقیه پشــتش قطار می شوند. 
بدون مادر احتمال زنده ماندنشان خیلی کم است. ھرکدام که قوی تر 
باشــد خواھر یا برادری را نشــانه می رود و بقیه را ھم به خوردنش 

می شوراند. ضعیف ترھا ھمیشه محکوم به مرگ اند.
ارشک شیشــه را می اندازد در کیف و بندش را از سر و شانه رد 
می کند. شکار عقرب ھا برای او بدون این بندوبساط، ھم شدنی است 
ھم آســان تر. عقرب ھا بدون دیدن آتش ھم دُمشان را برای او بالا 
می آورند و تسلیم مرگ می شوند. می دانند ارشک از جنس خودشان 
است، اما بزرگ تر و قوی تر. ظهرھای کویر که می ایستد وسط باغِ تاغ 
و سایه اش دراز می شود روی ریگ زار، سایه ی عقربی است که دمش 

را بالا آورده تا روی سر، درست مثل عقربی که خیال خودکشی دارد. 
ارشک ھیچ وقت به خودکشــی فکر نمی کند، ولی سایه اش ھمیشه 
تسلیم مرگ است. چرا؟ خودش ھم نمی داند. فقط می داند سایه اش 
عقرب است و زھر ھیچ عقربی در او تأثیر ندارد. حوریا این موضوع 
را ھمان  سال ھای کودکی ارشــک فهمید، ھمان  روزھایی که ارشک 
چهاردست وپا خودش را می کشید روی زمین. با ھم رفته بودند باغِ 
تاغ و برای گرم کردن خانه شاخه ی خشک جمع می کردند. ارشک 
روی شــن ھا غلت می زد. سایه اش افتاده بود روی ریگ زار. تا چشم 
حوریا به عقربی افتاد که دمش را بالا آورده بود، شاخه ھا از دستش 
ریخت. مات شــده بود به ســایه که دمش را تکان تکان می داد. به 
ارشک نگاه کرد که روی شن ھا غلت می زد و می خندید. حوریا مثل 
مادیانی تازه نفس شــیهه کشید و ارشک را قاپید از زمین و دودستی 
فشــردش به سینه. چشــم ھایش پر از ترس بود، مثل وقتی که از 
شوومان فرار کرد. ارشــک کف دست ھایش را به ھم چسبانده بود 
و چیزی را فشار می داد. حوریا دست ھای ارشک را باز کرد و عقرب 
سیاھی که میان دست ھایش له شده بود روی ریگ ھا افتاد. ارشک ھر 
بار که عقرب می بیند یاد آن  روز و صورت بهت زده ی حوریا می افتد. 
او ھمه ی لحظات زندگی اش را به یاد دارد، حتی دوران جنینی اش را. 
یادش ھست وقتی حوریا از وجودش باخبر شد، تصمیم گرفت او را 
بکشــد. می خواست چیزی نخورد تا جنینش از گرسنگی بمیرد. آن  
روزھا ارشک را دوست نداشت و بچه گراز صدایش می کرد. ارشک 
ھم در شکمش گلوله می شــد و می چرخید و حوریا، از ترس این که 
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بچه گراز فلجش کند، غذایش را می خورد. بعدھا که باور کرد جنینش 
انسان اســت و چیزی از گراز به ارث نبرده، تصمیم گرفت یک تنه 

جلوی ھمه ی شوومانیان بایستد و بچه اش را از آن جا ببرد.
ارشــکْ ابلق را از پناھگاھش بیرون می آورد و سوارش می شود. 
پناھگاه ابلق جایی میان تاغستان و گریه سنگ است. ابلق از تاغستان 
جلوتر نمی آید. ھیچ موجود زنده ای به گریه سنگ نزدیک ھم نمی شود، 
چه برســد به این که از پنج دیواره رد شــود و به جن زار برسد. تنها 
ساکنان جن زار حوریا و ارشک و شنی ھستند. ارشک شنی را از سینه ی 
مادر مُرده اش جدا کرد وقتی لاشخورھا بالای سرشان چرخ می زدند. 
او را میان کتش پیچید و به خانه برد. حوریا خوش حال شد. از تنهایی 
درآمد. ارشک می دانست گربه ھای شنی شنوایی قوی ای دارند و این 
برای حوریا خوب بود که در نبود ارشک کسی کنارش باشد تا به ھر 
صدای دور و نزدیکی گوش ھایش تیز بشود و به حوریا علامت بدھد.
می روند به ســمت وِردآباد. ارشــک به باباخالد قول داده امروز 
عقرب سفارش انستیتو را به دستش برساند. بدون ابلق، رسیدنش 
به قهوه خانه ی باباخالد به قدر چشم بر ھم گذاشتن و باز  کردنی زمان 
می برد، اما با ابلق می رود و برمی گردد که کســی شک نکند. ھمه ی 
وردآبادی ھا می دانند ھیچ کس توان پیاده آمدن از تاغستان تا وردآباد 
و برگشتن این راه را ندارد، آن ھم ھفته ای چند بار. ھمان  روزھای اولی 
که ساکن جن زار شدند، حوریا به باباخالد سفارش اسبی چابک داد و 
باباخالد ھم در کمتر از چند روز ابلق را از یکی از مرزآبادی ھا خرید.

2

حوریا چشــم باز می کند و مثل ھر روز سر برمی گرداند به سمتی که 
ارشــک می خوابد. تختخوابش خالی است. کیف و لباس ھایش به 
جارختی نیســت. حوریا می داند وقتی ارشــک قبل از طلوع آفتاب 
از خانه می رود بیرون، یعنی باباخالد ســفارش عقرب و مار کمیاب 
داده. چند وقت دیگر ارشــک سیزده ساله می شود و ھنوز ھر بار که 
از دیواره ھا رد می شــود، حوریا دل شــوره می گیرد. ھر جای جن زار 
که باشــد خیال حوریا آرام است، اما قدرت دیدن پشت دیواره ھا را 
ندارد. ھرچقدر تمرکز کند بی فایده است. دیواره ھا مثل حصاری بلند 
و ســیاه جلوی دیدش را می گیرند. ھر بار که ارشک از دیواره ھا رد 
می شود، حوریا یاد حرف اشوان می افتد: »تا زمانی  که شیخ بادنوبان 
در جن زار ھســتند، ھیچ جن و عفریتی ھوس رد شدن از دیواره ھا به 
سرش نمی زند. آن ھا می دانند که شیخ بادنوبان از وجودشان خبردار 
می شــوند.« و ھر بار که ارشــک از دیواره ھا رد می شود، حوریا فکر 
می کند این  بار جن و عفریت ھا جرئت نزدیک شــدن به پسرش را 
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پیدا می کنند یا نه. حوریا از ترس ھایش فقط به اشــوان می گوید. او 
ھمیشه با حوصله گوش می دھد و با حوصله حرف ھای تکراری اش را 
تکرار می کند تا حوریا آرام شود. حوریا باور دارد اگر اشوان کمکشان 
نکرده بود، ارشک زیرِ دستِ سفیا بزرگ می شد و خودش ھم در یکی 

از صندوق ھای فلزی شِمام می پوسید.
سیزده سال پیش که با نوزادش از شوومان گریخت، نمی دانست 
باید به کجا پناه ببرد. دوست و خاله و مادر و تنها عزیزش حامینار بود 
که ھم دست شیخ بادزار از آب درآمد. وسط جاده ایستاد تا راننده ی 
کامیونی که داشــت با سرعت رد می شــد پایش را تا ته روی پدال 
ترمز فشار دھد و جلوی پای حوریا بایستد. حوریا سوار شد و جلوی 
چشمان شــیخ بادزار از شوومان دور شد. شکستن شیشه ی کامیون 
ھشدار بود، این که حوریا منتظر انتقام شیخ بادزار و شوومانیان باشد. 
وقتی شــوومانی ھا در شیپورھایشان دمیدند، صدایی مثل ھوی ھوی 
باد در گوش ھایــش پیچید که ھی می رفت و ھــی می آمد. دھان 
راننــده بی وقفه تکان می خورد. حوریا بــه راننده نگفت صدایش را 
نمی شنود تا او به حرف زدنش ادامه دھد شاید ھوی ھوی باد برود، 
که نرفت. تابلوی ورودی شهر را که دید، به راننده گفت: »ممنونم. 
ھمین جا پیاده می شــم.« ھنوز یادش بود کمی جلوتر میدان اصلی 
شهر اســت و ضلع جنوبی اش ترمینال. شالش را تا زیر چشم ھایش 
بالا آورده بود که راننده با دیدن نوشــته ھای روی صورتش وحشت 
نکند. چند بار دستش را در ھوا تکان داد و بلند گفت: »نگه دار آقا. 
پیاده می شم.« صدای ھوی ھوی باد شدیدتر شده بود. دھان راننده 

تندتند باز و بسته می شــد و حوریا نمی فهمید چه می گوید. بار آخر 
که فریاد کشید، راننده زد روی ترمز. حوریا دستش را گذاشت روی 
داشــبورد. با این حال، به جلو پرتاب شد و ساعد دستی که ارشک را 
محکم چســبیده بود خورد به لبه ی داشبورد. از جیب ساکش چند 
اسکناس مچاله درآورد و گذاشت روی ظرف پسته ای که راننده اوایل 
راه تعارفش کرده بود. راننده اســکناس ھا را چنگ زد و ریخت روی 
دامن حوریا. حوریا ساعد دستی را که درد گرفته بود مالید و گفت: 
»من نمی شنوم آقا. اگه چیزی گفتید و نفهمیدم، معذرت می خوام.« 
برنگشت به راننده نگاه کند. آن لحظه داشت به »نمی شنوم«ی که 
گفته بود فکر می کرد. شاید مجبور می شد روزی چند بار این کلمه را 
تکرار کند. پاھایش را یکی یکی روی رکاب گذاشت و بعد روی زمین 
که ارشک از بغلش نیفتد. اسکناس ھا از دامنش ریختند روی برف 
کنار جاده. درِ کامیون را بست و راه افتاد به سمت میدان شهر. جاده 
تاریک بود. ارشــک لحظه ای چشم ھایش را باز کرد. مثل دو چراغ 
قرمز می درخشیدند. حوریا تن کوچک ارشک را محکم به سینه اش 
فشــار داد. با این کار می خواست باور کند که مادر شده، که گرمای 
تن بچه اش را حس می کند. باور کند که توانسته نوزادش را از دست 

شوومانیان و شیخ بادزار نجات دھد.
سالن ترمینال خلوت بود. ارشک را گذاشت روی یکی از صندلی ھای 
کنار پنجره و خودش چهارزانو و رو به صندلی نشست روی زمین، مثل 

نگهبانی که بخواھد چهارچشمی از امانتی مراقبت کند.
ساکش را خالی کرد روی زمین. نمی دانست دنبال چه می گردد: 
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کتابچه ی خانوادگی یا ھر چیزی که می توانست او را از آن مخمصه ای 
که گرفتارش بود نجات دھد. لباس ھا را درمی آورد، در ھوا تکانشان 
می داد و دوباره می چپاندشــان در ساک. جیب ھای ساک را گشت. 
برگه ی امتحانی اشــوان را پیدا کرد، ھمان برگه ای که خود اشوان در 
جیب کیف حوریا گذاشت. جای جواب سؤالات سفید بود. یادش 
آمد اشوان تمامِ وقتِ امتحان را مشغول نوشتن بود. دور و بَرش را نگاه 
کرد. چند نفر گوشه وکنار سالن ایستاده بودند. شوومانی نبودند. با 
به دنیاآمدن ارشک توانایی ھایش برگشــته بود. می توانست جن ھا 
را از آدم ھا تشــخیص بدھد و این برای مادری که قرار بود یک تنه 
جلوی اجنه و عفریت ھا بایستد اتفاق خوبی بود. چند ساعت بیشتر 
از زایمانش نگذشته بود، ولی احساس ضعف نمی کرد. خونریزی بند 
آمده بود و ســینه ھایش رگ کرده بودند و این ھا ھمه نشانه ھای آن 
بود که دوباره پری زاد شده؛ شده بود ھمان مادیان تازه نفسی که سُم 

کوبید تخت سینه ی شیخ بادزار.
برگه ی اشــوان را گذاشت روی قنداق ارشک و انگشتش را با آب 
دھان خیس کرد و کشــید روی سفیدی ھای کاغذ. صدای باد ھنوز 
می رفت و می آمد. نوشــته ھا کم کم رنگ گرفتند: »تنها راه نجات 
خودتان و شیخ بادنوبان رفتن به نشانی ای است که برایتان نوشته ام. 
به وردآباد بروید و ســراغ خالد را بگیرید. نزد ایشان نامه ای است 
که راه خانه ای در جن زار را به شما نشان می دھد. از جن زار کلامی با 
خالد سخن نگویید. فقط جن ھا در جن زار رفت وآمد می کنند و خالد 
نباید از شما و شــیخ بادنوبان چیزی بداند. از او بخواھید شما را تا 

گریه سنگ برساند. باقی راه را از روی نقشه ای که داخل پاکت است 
بروید. لطفاً به مــن اعتماد کنید. به زودی به دیدارتان خواھم آمد، 
بانو.« حوریا برگه را تا زد و پاره کرد. تا زد و پاره کرد و ریزه ھای کاغذ 
را چپاند در دھانش. ترسیده بود، اما دست ھایش نمی لرزیدند. برای 
نزدیک ترین شــهر به کویر بلیت خرید و آمد به جن زار و ھمین جا 

ماندگار شد.
حوریا پرده را کنار می زند. آفتاب کویر پخش می شود کف خانه. 
زنده ماندن خودش و ارشک را لطف اشوان می داند، اما احساس دِین 
ندارد. اشوان بارھا گفته بود آن ھا را به خاطر عشقی که به پری سان 
داشــته و به انتقام زبانی که شــیخ بادزار از حلقومش بیرون کشیده 

نجات داده.
اشــوان و حوریا شــب ھای طوفانی یکدیگر را ملاقات می کنند. 
اشــوان ھم مثل ھمه ی جن ھا و عفریت ھا از دیواره ھا رد نمی شود. 
جایی در گریه ســنگ منتظر حوریا می ماند. به حوریا گفته خانه ی 
جن زار را خودش ساخته و این یعنی ھزار بار از دیواره ھا رد شده. ولی 
از وقتی حوریا و ارشــک ساکن جن زار شده اند، اشوان از دیواره ھا رد 

نمی شود. حوریا به این باور رسیده که او ھم از ارشک می ترسد.
ارشک از دیدارھای حوریا و اشوان خبر دارد، اما در این سیزده سال 
ھرگز چیزی نپرســیده. گاھی حوریا سر قرار با اشوان چشم ھایش را 
می بندد و می بیند که ارشک پشت تاغ ھای بلند پنهان شده. این جور 
وقت ھا حوریا درددل نمی کند. اشــوان ھم تندتند سفارش ھایش را 

می گوید و می رود.
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حوریا شــاخه ھای خشــکِ تاغ را می اندازد در شــومینه. چراغ 
خوراک پزی را روشن می کند و کتری را می گذارد رویش. می نشیند 
پشت میز سنگی. بعد از گذشت این ھمه سال ھنوز باور نکرده اشوان 
به تنهایی این خانه و وسایلش را ساخته. حوریا از روزی که به جن زار 
آمد تصمیم گرفت ھمین جا بماند و پسرش را تنهایی بزرگ کند. از 
شــهرھا و آدم ھا و ھر چه در آن ھاست فاصله گرفت. بیست وچهار 
سال مثل آدم ھا زندگی کرد و سیزده سال است که شبیه جن ھا روزگار 
می گذراند. این ھمه سال سکوت و تنهایی سخت گذشته. ارشک ھم 
زیاد اھل حرف زدن نیست. بیش از ھمیشه، وقتی  که حوریا دارد به 
ارشــک درس می دھد با ھم حرف می زنند. حوریا ارشک را مدرسه 
نفرستاد. نمی شد با آن چشم ھای قرمز و سم ھای کوچک برود میان 
بچه آدم ھا. حوریا نمی خواست کسی سر بزرگ پسرش را با انگشت 

نشان بدھد و مسخره اش کند.
ارشــک زود راه افتاد. زود به حرف افتاد و مراحل رشــدش به 
انسان ھا شباھت نداشت. اوایل زیاد باعث نگرانی مادرش می شد. 
حروفی را که حوریا درس نداده بود می خواند و می نوشــت. اعداد را 
جمع می کرد، از ھم کم می کــرد، ضرب می کرد و وقتی ترس را در 
چشم ھای حوریا می دید، ھول می شــد و انگار کار بدی کرده باشد 
منتظر می ماند حوریا تنبیهش کند. بزرگ تر که شد، یاد گرفت برای 
این که حوریا را نترساند صبر کند تا او درس جدید را بدھد. بار اول 
با یکی دو غلــط جواب بدھد و بعد بلبلی کنــد. حوریا آن  روزھا از 
ھمه ی کارھای ارشک شوکه می شــد، اما به مرور عادت کرد. قبول 

کرد فرزندش صدوبیستمین شیخ شوومان است و با بچه آدم ھا فرق 
دارد. وقتی این ھا را به اشوان می گفت، او ھم تأیید می کرد که این ھا 

فقط خصوصیات شیوخ است و بچه جن ھا ھم این طور نیستند.
حوریا چایش را که می خورد درِ زیرزمین را باز می کند. شنی پشت 
در روی پاھایش نشسته و دست ھایش را بالا آورده. حتماً خیلی پنجه 
کشــیده به در و حوریا نشنیده. شنی جلوتر از او پله ھا را چند تا یکی 
می پرد پایین، و بــاز برمی گردد بالا و می پیچد به پاھای حوریا و این 
یعنی خیلی گرسنه است. حوریا برای غذادادن به او باید صدوبیست 
پله را پایین برود. گوشــت و مواد فاسدشدنی را در ھفتمین طبقه ی 
زیرزمیــن نگه می دارند. آن جا به قدر کافی برای ســالم ماندن مواد 
غذایی ســرد ھست. از اشوان پرسیده بود چرا ھفت طبقه زیرِ زمین 
ساخته و اشوان گفته بود: »باید به آب می رسیدم تا در جن زار مشکل 
بی آبی نداشــته باشــید. از جایی که به آب رسیدم شروع کردم به 
ساختن و بالا آمدم. ھفت طبقه شــد.« حوریا این را باور کرده بود، 

ولی صدوبیست پله ھمیشه او را به شک می انداخت.
پله ھا مارپیچ اند و با پاگردھایی باریک به طبقات وصل می شوند. 
ھر طبقه اتاقی کوچک و مربع شــکل با دیوارھای سیمانی دارد. در 
طبقه ی اول منبع آبی است که ارشک ھر روز با آب چاه پُرش می کند 
تا حوریا مجبور نباشــد برای شست وشو و پخت وپز ھی ھفت طبقه 
را پایین برود و بالا بیاید. طبقه ی دوم جای پیت ھای نفت اســت و 
شاخه ھای خشک تاغ. در طبقه ی سوم وسایل نجاری، جعبه ی ابزار 
و ھر چیزی که برای انجام تعمیرات خانه ضروری باشد جای دارند. 
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کســی به جن زار نمی آید. پس ارشــک و حوریا مجبورند خودشان 
وسایل خانه را تعمیر کنند. طبقه ی چهارم کتاب خانه ی ارشک است 
- کتاب ھایی که حوریا سفارششان را به باباخالد داده و او از مرزآباد 
خریده. بیشترشان کتاب ھای درســی اند و چند تایی کتاب تاریخ و 
اطلاعات عمومی. گوشه ی اتاق تخت چوبی کوچکی است که ارشک 
برای شنی ساخته. طبقه ی پنجم و ششم ھم پر از خرت وپرت ھایی 
است که این  سال ھا روی ھم انبار شــده اند. ھیچ کدام از اتاق ھای 

مربعی شکل در ندارند، جز اتاق ھفتم که درِ آھنی سنگینی دارد.
حوریا درِ آھنی را باز می کند. چاھی که به کافررود زده شده در این 
اتاق است. شنی جلوتر از او می دود به سمت صندوقی که مخصوص 
نگه داری گوشــت و مواد غذایی فاسدشدنی اســت. حوریا تکه ای 
گوشــت پخته از صندوق درمی آورد و می گــذارد در ظرف غذای 
شنی. شنی گوشت را با دستش می گیرد و به دندان می کشد. حوریا 
دسته ای برگ اُشنان، چند تا آلوی کوھی و تکه ای گوشت از صندوق 
درمی آورد که برای ارشــک خورشت درست کند. در این  سال ھا یاد 
گرفته با مواد غذایی که در این منطقه پیدا می شــوند آشپزی کند و 
ھمین باعث شده غذاھایی از خودش اختراع کند که گاھی خوشمزه 
می شوند و گاھی غیرقابل خوردن. اُشنان مثل اسفناج برگ ھای سبز و 

پرآبی دارد و خورشتش خوشمزه می شود.
شنی با تکه گوشتی که به دندان گرفته می دود سمت پله ھا. دمش 
را بالا آورده. سردش شده. حوریا دولا می شود و ظرف غذای شنی 

را برمی دارد و با ھم از پله ھا می روند بالا.

3

ارشکْ ابلق را می برد به اسطبل نزدیک قهوه خانه. کیسه ی خارشتر 
را از خورجین درمی آورد و خالی اش می کند توی ظرف چوبی که روی 
زمین است. ســطل آب را ھم پر می کند. ابلق سرش را فرو می کند 
توی ظرف چوبی و مشغول خوردن می شود. ارشک ھیچ وقت افسار 

ابلق را به جایی نمی بندد. ابلق اھل فرار نیست.
پرده ی برزنتی چرک مُــرد ورودی قهوه خانه را کنار می زند. دود 
قلیان و ســیگار و چپق، مثل مِهی که گاھی صبح ھای سرد زمستانی 
دورتادور جن زار را می گیرد، به قهوه خانه نشســته. صدای باباخالد 
از ته قهوه خانه می آید: »ھوی پســر، اون چایی ھا رو ببر ســر میز 
احمدچوپان.« ارشــک از میان مِه مســتقیم می رود به سمت میز 
باباخالد. باباخالد به مردی که کنار میزش ایستاده می گوید: »جنبانی! 
نوشتم به حســابت. برو در پناه خدا برادر.« ارشک را که می بیند، 
چپقش را در ھوا تکان می دھد و چرتکه می اندازد. ارشــک شیشه را 
از کیفش درمی آورد و می گــذارد روی میز زھواردررفته ی باباخالد. 
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باباخالد ســر بلند می کند و نیشش تا جایی که جا دارد باز می شود.
- می دونستم از پســش برمی آی پسر. سرِ آوردنش شرط بسته 

بودم. مرحبا پسر! مرحبا!
و بلند می خندد.

- اگه بفهمن شرط رو باخته ان، برای دفعه ی بعد جن سفارش می دن.
- جن ھم سفارش می گیرم.

ارشــک جمله اش را با خنده می گوید. باباخالــد اما نمی خندد. 
شیشه را برمی دارد و در دستش می چرخاند.

- پسر! یه چای نعناکوھی بیار برای شاخ شمشاد ما.
- این  دفعه چند تا ســفارش با ھم بگیر. ابلق پیر شده. نمی کشه 

زیاد این راه رو بیاد و برگرده.
حرف زدن ارشک باباخالد را یاد حوریا می اندازد. دو سر سبیلش را 

با سرانگشت ھای اشاره و شست می گیرد و می پیچاند.
- این اسب مفلوک چند ساله قاچاقی زندگی می کنه. من مونده ام 

چطوری وسط این بیابون زنده نگهش داشته این.
باباخالد می رود توی پســتو. ارشک نفس ھای عمیق و پشت ھم 
می کشــد. ھر وقت می آید قهوه خانه ی باباخالد، حال عجیبی پیدا 
می کند. بوی آدم ھا وقتی سیرند بوی لذت بخشی است، مخصوصاً 
که با دود سیگار ھم قاتی شــده باشد. دود سیگار را دوست دارد و 
ھمیشه آرزو می کند روی یکی از تخت ھای نزدیک میز باباخالد کسی 
مشغول کشیدن سیگار باشد، مثل حالا که پیرمردی کنارش نشسته 

و تندتند به سیگارش پک می زند.

باباخالد کیسه ھایی را که از پستو آورده، می گذارد روی میز. میز 
لق می خورد. سرِ کیسه ھای کشمش و عناب و آرد را گره می زند به 
ھم. چند متر پارچه ی کتانی را که دستش است تا می کند و می دھد 

دست ارشک. ارشک پارچه را توی کیفش می گذارد.
- بیشــتر کارھای مادرت فروش رفته. دســتش سبکه و دلش 

خوش روزی.
باباخالــد وقتی از حوریا حرف می زند به ارشــک نگاه نمی کند. 
ارشک استکان چای نعناکوھی را که شاگرد باباخالد تعارفش می کند 
از توی سینی برمی دارد و یک نفس سر می کشد. باباخالد مهره ھای 

چرتکه را بالا و پایین می کند.
- حالش چطوره؟ راضی اش کردی ببری اش پیش دکترِ چشم؟

ارشــک می داند باباخالد حوریا را دوســت دارد. چشمش که به 
حوریا می افتد نفس نفس می زند، عین کاراکال وقتی گرسنه است و 

ارشک غذایش را جلوی چشم ھایش تکان می دھد.
- نه. ھنوز راضی نشده.

- بجنب بابا، دیر می شــه ھا. ممکنه چشم ھاش صدمه ببینه و 
دیگه نشه کاری کرد براش.

و سر بلند می کند سمت ورودی قهوه خانه.
- به به، چه به موقع. بیاین ببینین پسرم براتون چی آورده.

ارشک سر می چرخاند سمت در. دو پسر و یک دختر جوان به سمت 
میز باباخالد می آیند. باباخالد شیشه ی عقرب را بالا می گیرد.

- عقربِ این جوری تا حالا دیده بوده این؟ ھان؟
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ارشک کیسه ھایی را که باباخالد سرشان را به ھم گره زده از روی 
میز برمی دارد و بی  ھیچ حرفی از کنار پســرھا و دختر رد می شــود. 
باباخالد می داند ارشــک جز با او با کسی سر حرف را باز نمی کند. 
کیسه ھا را در خورجین می اندازد. گالن نفت و دبه ی آب را با طناب 
می بندد به ھــم و از دو طرف ابلق آویزانشــان می کند. ھر بار که 
می آید قهوه خانه، شــاگردِ باباخالد برایش آب و نفت می گذارد کنار 
در اسطبل. حوریا و ارشک نگفته اند اشوان برایشان چاه زده. ھمه ی 
این ســال ھا گالنِ آب را برده اند و باباخالد پولش را به حسابشــان 
نوشته. ھر چند وقت یک بار ھم از ارشک و حوریا می پرسد: »برای 
شست وشو و پخت وپز چی کار می کنین؟« و آن ھا می گویند: »از آب 
کافررود استفاده می کنیم.« و باباخالد ھر بار سرش را تکان می دھد و 
زیر لب می گوید: »مگه آدمیزاد می تونه به کافررود نزدیک بشه؟«

ابلق پیر شده. سم ھایش از چند جا شکاف برداشته. ارشک برایش 
نعل ھای چوبی می سازد. نعل فلزی روی ریگ ھای داغ گُر می گیرد 
و می چسبد به سم ھایش. حوریا گاھی برایش مرھم درست می کند. 
ارشک در راه برگشت سوار ابلق نمی شود. دلش نمی آید ابلق ھم بار 
بکشد و ھم وزن او را تحمل کند. کنارش که راه می رود، ابلق ھر چند 
دقیقه یک بار ســر می چرخاند به سمت ارشک، انگار بخواھد تشکر 
کند. ارشک با آدم ھا دم خور نبوده و درمورد حس ھایشان چیزھای 
زیادی نمی داند، ولی باور دارد حیوانات با زبان بی زبانی حس ھای نابی 
به او منتقل می کنند. ابلق، کاراکال و شــنی که این طورند. با ارشک 
رفیق اند. ولی عزیزترین رفیقش حوریاست. حوریا می گوید: »به جای 

رفیق بگو دوست.« اما ارشک رفیق را بیشتر دوست دارد. می گوید: 
»با رفیق می شه رفاقت کرد، حوریاجان.« حوریا چشم ھای آبی اش را 
ریز می کند و می گوید: »ھر چی تو بگی رفیق.« ارشک باید راضی اش 
کند بروند دکتر چشم. حوریا از شهر رفتن و میان آدم ھا بودن ترس 
دارد. ارشــک از آدم ھا نمی ترسد. اما وقتی با چشم ھای وحشت زده 
نگاھش می کنند و ازش فاصله می گیرند، خوشــش نمی آید. ارشک 
می داند از جنس آن ھا نیســت، ھم خودش ھــم حوریا. بارھا دیده 
مشتری ھای قهوه خانه روی تخت ھا می نشینند و جوراب ھایشان را 
درمی آورند. سم ندارند. پاھایشان شبیه پاھای حوریاست. آفتاب که 
طلوع می کند، نیمه ی انسانی حوریا قوی تر می شود و پاھایش شبیه 
پای آدم ھا می شود، اما بعد از غروب پاھایش سُم می شوند. ارشک 
از تفاوت ھای دیگرشان ھم خبر دارد، اما به حوریا چیزی نمی گوید. 
دوست ندارد از این چیزھا حرف بزند. دوست ندارد بپرسد چرا در 
جن زار زندگی می کننــد، دورافتاده از ھمه جا و ھمه کس. نمی خواھد 
صورت حوریا پر از ترس شــود، مثل اولین باری که دســت کشید 
به ســم ھای کوچک ارشک و دســت ھایش لرزید. اولین باری که 
وحشت زده به چشــم ھای قرمز نوزادش خیره شد. ارشک دوست 
نداشــت حوریا رھایش کند و برود. آن قــدر خیره نگاھش کرد که 
مهرش از روزنه ھای پوســت حوریا عبور کرد و به قلبش نشست. 
حوریا ارشک را لباس پوشاند و قنداق کرد و داد دست آقای فرھادی. 
حوریا نمی داند ارشک یادش ھست که شوومانی ھا در شیپورھایشان 

دمیدند، آقای فرھادی مُرد و حوریا برای ھمیشه ناشنوا شد.
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میانه ی راه ابلق شیهه می کشد. وقتی شیهه می کشد و دست ھایش 
را بالا نمی آورد، یعنی تشنه است. ارشک درِ دبه ی آب را باز می کند. 
به ابلق یاد داده ســرش را بالا بگیرد تا در دھانش آب بریزد. ابلق 
این کار را دوست دارد. حوریا اگر بفهمد عصبانی می شود. می گوید: 

4»آبی رو که بابتش پول می دیم می دی ابلق سر بکشه؟«

حوریا از پشــت پنجره می بیند که ارشــک دبه و گالن به دست و 
کیسه بر دوش می آید. می دود به سمت زیرزمین تا برای ارشک آب 
خنک بیاورد. از منبع آب طبقــه ی اول پارچ را پر می کند. آب چاه 
خنک تر است، ولی حوریا نمی تواند روزی چند بار صدوبیست پله را 
برود پایین و بیاید بالا. شــنی نشسته کنار منبع و گوش ھایش را تیز 
کرده. صدای پای ارشک را شنیده که پنجه ھای پُرمویش را می کشد 
به دســت حوریا و می پرد بغلش. دست ھایش را حلقه می کند دور 
گــردن او. این کارش حوریا را یاد بچگی ھای ارشــک می اندازد که 

دست ھایش را محکم دور گردن حوریا گره می کرد.
شنی گوش ھایش را سیخ می کند و بی حرکت می شود. حوریا می فهمد 
ارشک آمده داخل خانه. دست به نرده ھا می گیرد و برمی گردد بالا. 
ارشک آب ریخته در لگن و دســت و صورتش را می شوید. آب که 
به صورتش می خورد، چشم ھایش عمودی می شوند. این جور وقت ھا 

نگاھش را از حوریا می دزدد و صورتش را در حوله فرو می برد.


